
صبح بعد از نماز، ساعت 6 به خط رفتم و ]وضع آن جا را بررسی کردم[ و 
دیدم. نسبتاً خوب بود و چند گرا هم یادداشت کردم. بعد آمدم صبحانه 
خــوردم. سپس احمد کاظمی و ]حسین[ خــرازی آمدند. صحبت های 
زیادی با حسن ]باقری[ کردند و حسن راجع به عدم اطاعت از ولایت 
فقیه )فرماندهی( برایشان صحبت کــرد. بعد از نماز و ناهار با حسن 

دانایی و مجید آخوندی مشغول کالک شدیم تا شب.

ساعت ده و نیم حسن ]بــاقــری[ بی سیم زد که بیایید ]قــرارگــاه[ کربلا 
]برای[ جلسه. اواخر جلسه رفتیم و تا دو نیمه شب طول کشید که برادر 
]محسن[ رضایی راجع به وضعیت لبنان و وظیفه جمهوری اسلامی ایران 
و توقعات دنیا و این که نیروهای سوریه و فلسطین هنوز نفهمیده اند که 
اسرائیل قصد نابودی اسلام را دارد و این که امام این مسائل را می داند و 

هیچ کس حس نمی کند ]صحبت کرد[.
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